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 بسم اللّه الرحمن الرحیم

  
مرحوم آقا سیدّ جمال الديّن براي حقیر )علامه طهرانی (نقل كردند كه: در اياّم جواني كه 
تحصیلات ايشان در اصفهان بوده است استاد و مربيّ اخلاقي ايشان، مرحوم آخوند كاشي و مرحوم 

 اند.جهانگیرخان قشقائي بوده
فرمودند: است. و مي اد بودهشوند استادشان مرحوم آقا سیدّ جوو چون به نجف اشرف مشرّف مي

گفت: اگر از عالم بالا به من اجازه دهند، در سر او مردي سريع و پرمايه و پر محتوي بود و مي
خوانم. ايستم و مردم را به توحید و عرفان خداوندي ميگذارم و بر روي آن ميها، چهارپايه ميچهارراه

وم آية اللّه و مربيّ اخلاقي: آقاي شیخ علي محمّد و ديري نپائید كه به رحمت حق پیوست و من به مرح
 گرفتم.نجف آبادي رجوع كردم و از او دستور مي

مدتّها از اين موضوع گذشت و من در تحت تعلیم و تربیت او بودم؛ تا يك شب كه بر حسب 
ه مسجد معمول به مسجد سهله آمدم براي عبادت. و عادت من اين بود كه به دستور استاد هر وقت شبها ب

آوردم و سپس اعمال وارده در مقامات مسجد را اوّلاً نماز مغرب و عشاء را بجاي ميرفتم، سهله مي
كردم و مقداري دادم، و پس از آن دستمالي را كه در آن نان و چیزي بود به عنوان غذا باز ميانجام مي

عت به اذان صبح مانده خوابیدم، و سپس چندين ساخوردم، آنگاه قدري استراحت نموده و ميمي
گزاردم شدم؛ و در موقع اذان صبح نماز صبح را ميخواستم و مشغول نماز و دعا و ذكر و فكر ميميبر

 نمودم.دادم، آنگاه به نجف مراجعت ميو تا اوّل طلوع آفتاب به بقیهّ وظائف و اعمال خود ادامه مي
آوردم و تقريباً دو ساعت از شب مي در آن شب كه نماز مغرب و عشاء و اعمال مسجد را بجاي

گذشت، همینكه نشستم و دستمال خود را باز كردم تا چیزي بخورم، هنوز مشغول خوردن نشده بودم مي
 اي بگوش من رسید، و غیر از من هم در اين مسجد تاريك احدي نبود.كه صداي مناجات و ناله

ل و روبروي مقام مطهّر حضرت اين صدا از ضلع شمالي، وسط ديوار مسجد، درست در مقاب
امام زمان عجّل اللّه تعالي فرجه شروع شد، و بطوري جذاّب و گیرا و توأم با سوز و گداز و ناله و 

ها و دعاهاي عالیة المضامین بود كه بكليّ حال ما را و ذهن ما را اشعار عربي و فارسي و مناجات
رم، و دستمال همینطور باز مانده بود و نتوانستم متوجّه خود نمود. من نتوانستم يك لقمه از نان بخو

بخوابم و استراحت كنم، و نتوانستم به نماز شب و دعا و ذكر و فكر خود بپردازم؛ و همینطور متوجّه 
 و منصرف بسوي او بودم.

گذشت، دوباره مشغول شد. قدري ميصاحب صدا ساعتي گريه و مناجات داشت و سپس ساكت مي
گرفت. و شد و آرام ميگرفت و سپس ساعتي مشغول ميشد. باز آرام ميردن ميخواندن و درد دل ك

آمد، بطوري كه قريب به اذان صبح كه رسید كرد به خواندن، چند قدمي جلوتر ميهر بار كه شروع مي
بود. در اين حال خطاب به حضرت نموده و پس از  در مقابل مقام مطهّر امام زمان ارواحنا فداه رسیده

 ه طولاني و سوز و نالة شديد و دلخراش اين اشعار را با تخاطب و گفتگوي با آن حضرت خواند:گري
 ايمايم *** از بد حـادثه اينـجـا به پـنـاه آمدهما بدين در، نه پي حشمت و جاه آمده

 ايمعدم *** تا به اقلیم وجود اين همه راه آمده رهرو منزل عشقیم و ز سر حدّ 
 ايميم و ز بستان بهشت *** به طـلبـكاري اين مــهـرگیـاه آمدهسبزۀ خطّ تو ديد

 ايمبا چنین گنج كه شد خازن او روح امین *** به گــدائي بـه در خـانۀ شـاه آمده
 ايملنگر حلم تو اي كشتي توفیق كجاست *** كه در اين بحر كرم غرق گناه آمده

 ايمرود اي ابر خطاشوي ببار *** كه بـديوان عـمل نامه سیاه آمدهآبرو مي
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 1ايمحافظ اين خرقۀ پشمینه بینداز كه ما *** از پي قـافله با آتش آه آمده

و ديگر ساكت شد و هیچ نگفت و در تاريكي چندين ركعت نماز گزارد تا سپیده صبح دمید. آنگاه 
خود در تعقیبات و ذكر و فكر بود تا آفتاب دمید. آنوقت برخاست و از نماز را بجاي آورده و مشغول به 

مسجد خارج شد. و من تمام آن شب را بیدار بودم و از همه كار و بار خود واماندم و مات و مبهوت 
 وي بودم.

چون خواستم از مسجد بیرون شوم، از سرخدمۀ آنجا كه اطاقش خارج از مسجد و در ضلع شرقي 
 شناسید؟!ين شخص كه بود؟! آيا شما او را ميبود پرسیدم: ا

گفتند: آري! اين مردي است به نام سیدّ احمد كربلائي، بعضي از شبهاي خلوت كه در مسجد 
 آيد، و حال و وضعش همینطور است كه ديديد.كسي نیست مي

ان من كه به نجف آمدم و خدمت استاد آقا شیخ علي محمّد رسیدم مطالب را مو بمو برايشان بی
كردم. ايشان برخاست و گفت: با من بیا! من در خدمت استاد رفتم. استاد در منزل آقا سیدّ احمد وارد 
شد و دست مرا در دست او گذارد و گفت: از اين به بعد مربيّ اخلاقي و استاد عرفاني تو ايشانست، 

 2بايد از او دستور بگیري و از او متابعت بنمائي!

 داردالسّلام نفس را از ادراك سرّ ولايت باز مي توجّه به ظاهر امام عليه
از اين حكايت معلوم است كه اوّلاً: اساتید عرفان و توحید نسبت به حضور در اين امكنه كه تعلقّ 
به حضرت بقیةّ اللّه ارواحنا فداه دارد تا چه حدّ اهتمام و رغبت داشتند و خود و شاگردان را دعوت به 

شناختند و مانند ساير دند. ثانیاً: وقت خاصّي براي حضور در اين امكنه نمينمواين امكنه مقدسّه مي
اند، نفس حضور در اين فضاي مقدسّ را مغتنم افراد كه شب چهارشنبه را جهت رؤيت آن حضرت قائل

شمردند نه وقت خاصّ جهت رؤيت ظاهري را. ثالثاً: مقصود و منظور ايشان از حضور صرفاً مي
نس معنوي و مناجات و خلوت نفس و روح و سرّ با حقیقت آن حضرت بوده است نه تقرّب باطني و ا

كردند كه مسجد خلوت باشد و كسي مزاحم صرف زيارت ظاهري و صوري؛ و لذا اوقاتي را انتخاب مي

 3حال و كار و ذكر و فكر آنان نشود.
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